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سراي بي كسي 
در اين سراي بي كسي كسي به در نمي زند 

به دشت پر مــــلال ما پرنــــــده پر نمي زنــــد 
يكي زشب گرفتگان چــــــــراغ بر نمي كنـــد 

كسي به كوچه سار شب ،در سحر نمي زند 

نشسته ام در انتظار اين غبار بي ســــوار 
دريغ كز شبي چنين سپيده سر نمي زنــد 

دل خراب من دگر خراب تر نمي شـــود 

كه خنجر غمت از اين خراب تر نمي زند 

گذر گهي است پر ستم كه اندرو به غير غم 
يــــكي صلاي آشنا به رهگـــذر نمي زنـــــد 

چه چشم پاسخ است از اين دريچه هاي بسته ات 

بـــــــرو که هيچ کس نــــدا به گوش کر نمي زنــــد 

نه سايه دارم و نه بر بيفکنندم و سزاست 
اگر نــــه بر درخت تر کسي تبر نمي زنــد 
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